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 چكيده
فرد هاليدي و تشخيص او در باب موانع توسعه در كشورهاي خاورميانه، مساله اصـلي مقالـه حاضـر                

عنوان استاد مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن پـس از وارسـي تـاريخ و مراحـل           هاليدي به.  است
است كه چهار عامل مداخلات امپرياليستي پيوند       بندي رسيده توسعه در غرب و خاورميانه، بدين جمع

هاي توليد   هاي بدوي، تداوم شيوه اي و سنت هاي مرتجع، ساختارهاي اجتماعي قبيله ـ حكومت امريكا
انـد كـشورهاي      داري و بالاخره سركوبگري و عدم توجه به كرامت انساني، سبب شـده        ماقبل سرمايه

هاي فراوانـي در      عنوان محققي كه داده  هاليدي به.  خاورميانه نتوانند توسعه متوازني را در پيش بگيرند
شناسي   مورد تاريخ آمريكا و روابط غرب با كشورهاي خاورميانه دارد و دانش ارزشمندي در باب جامعه   

بيند و كـاوش    تاريخي ملل خاورميانه اندوخته است، مراحل توسعه در كشورهاي متعدد را يكسان نمي
هاي او در باب لـوازم و         در مورد ملزومات خاص توسعه نزد كشورهاي گوناگون، امتياز مضاعف پژوهش 

 .يافتگي در شرق و غرب است دقايق توسعه
 

اي،   شناسي تاريخي، توسعه، امپرياليـسم، اسـلام سياسـي، سـاختار قبيلـه              جامعه:  واژگان كليدي 
 هاي بدوي سنت
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 مقدمه
فرد هاليدي، پژوهشگر و نويسنده انگليسي و استاد پيشين مدرسه اقتـصاد و علـوم سياسـي             

ترين متخصصان مطالعات خاورميانه در تمام طول تاريخ اين نحلـه            دانشگاه لندن، يكي از برجسته
هايـي    هرچند دامنه تحقيقات هاليدي طيف متنوعي از حـوزه        .  شود  از دانش سياسي محسوب مي

الملـل و غـيره را شـامل         هاي روابط بين ها، موضوعات مربوط به توسعه، نظريه نظير روابط ابرقدرت
. شود، اما آنچه بيش از همه باعث شهرت وي شد، مطالعات او دربـاره منطقـه خاورميانـه بـود              مي

كنيم، شايد تصور شود اين اصطلاح ناظر به حوزه جغرافيايي اسـت            وقتي صحبت از خاورميانه مي
كه در آن كشورهايي قرار دارند كه براساس همگوني و شباهت يك مجموعه منـسجم را تـشكيل         

  اند و يا دين آنهـا اسـلام اسـت، صـاحب          طور مثال، كشورهايي كه كمتر توسعه يافته مي دهند؛ به
و     امـا در يـك نگـاه تحليلـي        .  درآمدهاي نفتي هستند، قوميت و زبان عربي بر آنها حـاكم اسـت            

كـه در ايـن       چنـان .  هاي اساسي ميان اين كشورها وجود دارد   شود كه تفاوت تر مشخص مي عميق
منطقه كشورهايي با قدمت تاريخي و فرهنگي چندهزار ساله همچون ايران و مصر وجود دارنـد و           
از طرف ديگر، كشورهاي تازه تاسيسي نظير بحرين و امارات متحده عربـي، كـه زمـان زيـادي از                 

در خاورميانه كشورهايي نظير تركيه قرار دارند كه ساختار سياسي آنهـا          .  گذرد موجوديت آنها نمي
هـاي موروثـي دارنـد؛        بينيم كه جمهـوري     جمهوري لائيك است، از سوي ديگر، كشورهايي را مي 

گـيري در     هاي تصميم   سعودي و ساير كشورهايي كه نظام سياسي آنها و مكانيزم       ازجمله عربستان
در همين منطقـه كـشورهايي      .  هاي قبيلگي است درونشان همچنان مبتني بر شيخوخيت و سنت

هاي توسعه و سطح رفاه اجتمـاعي در مرتبـه بـسيار نـازلي قـرار            وجود دارند كه به لحاظ شاخص
دارند؛ نظير افغانستان و از طرف ديگر، كشورهايي كه با استفاده از عايدات نفتي درآمد سرانه بالا و      

كننـد؛ نظيـر      هـاي روز دنيـا را اسـتفاده مـي           امكانات رفاهي گسترده دارند و جديدترين فنـاوري       
 .هاي حوزه خليج فارس نشين شيخ
ـ سياسـي، همـان دو كـشوري كـه پيـشينه تمدنـي                 هاي فكري   همچنين به لحاظ جنبش   

. انـد   هاي نوين و تحولات شگرفي بوده      در دوران معاصر آبستن انديشه)  ايران و مصر(طولاني دارند 
مصر نـيز در قـرن بيـستم        .  نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامي در ايران شاهدي بر اين مدعاست  
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هـاي    المسلمين و يا بـا گـرايش     هاي فكري با گرايش اسلامي نظير اخوان مهد پرورش انواع نهضت
گرايانه و سوسياليستي بوده اسـت و از سـوي ديگـر، كـشورهايي نظـير عمـان، اردن، قطـر،                       ملي
 .اند در اين منطقه هستند كه با چنين مضاميني بيگانه... و  يمن

هايي همچون كردها در چهار كشور ايران، تركيـه، سـوريه و       در خاورميانه غير از اعراب قوميت
طـور در كـشورهاي خاورميانـه غـير از            هميـن .  هـا   ها و فارس ها و بلوچ عراق وجود دارند و يا ترك

ضـمن اينكـه خـود      .  وجـود دارنـد   ...  هاي مسيحي، يهـودي، زرتـشتي و          اكثريت مسلمان، اقليت  
شوند و اين جدا از پيوندهايي است كه برخـي          هاي مختلفي مي مسلمين نيز شامل مذاهب و نحله

هـا    اند و چنددستگي    هاي مدرنيته برقرار كرده     اي مولفه  هاي مختلف با پاره تفاسير اسلامي در نحله
 .اند و تنوعات را شدت بخشيده

شناسـان غربـي از آن غفلـت          توجه به اين تمايزات موضوعي است كه بـسياري از خاورميانـه            
نگـري و ارايـه تعليمـات گـسترده در حـوزه              اند، اما هاليدي با اذعان به اين مـساله از كـل        ورزيده

در مقابـل تـصورات     «:  كنـد   كه حميد احمدي بيـان مـي      چنان.  مطالعات خاورميانه اجتناب ورزيد
بيـش    اي كـم و      برخي از محققان همچون برنارد لوئيس كه كشورهاي حوزه خاورميانه را مجموعه

هاي تـاريخي و فرهنگـي،        هاي خود را بر حوزه      كردند و به همين دليل پژوهش يكدست فرض مي
كردنـد،    هاي كلان از منطقه و جهان اسـلام متمركـز مـي         ديني و تمدني خاورميانه و دادن روايت

هاليدي بـرخلاف    1 ».هاي دقيق و موردي درباره كشورهاي خاورميانه زد هاليدي دست به پژوهش
شناسي رويكردي مشحون از بدبيني به كشورهاي خاورميانـه دارنـد،          تحليلگراني كه متأثر از شرق

تـري از ايـن       سعي كرد با مطالعه تاريخ و فرهنگ و ساختارهاي اجتمـاعي آنهـا بـه درك عميـق               
هاي رايج كشورهاي     تسلط هاليدي بر دوازده زبان مرسوم در دنيا و از جمله زبان .  كشورها نايل آيد

خاورميانه نظير فارسي و عربي، به او موقعيتي استثنايي جهت مطالعه دقيق متون منتشر شده در         
حجـم  .  شناسـي اجتمـاعي آنهـا بخـشيد         هاي فرهنگي و روان     اين كشورها و آشنايي با زيرساخت   

. هاي منطقه خاورميانه كاملاً آشـنا سـاخت      ها و شكاف گسترده مطالعات هاليدي او را با پيچيدگي
 2 .الملل را گسترش دهـد   هاي روابط بين تواند دامنه تئوري او به اين ارزيابي رسيد كه خاورميانه مي

هاي هاليدي دربـاره دولـت، سـاختارهاي        آنچه اين نوشته درصدد بررسي آن است، تحليل ديدگاه
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اما با توجه به تنوع كشورهاي اين منطقه كه شرح      .  اجتماعي، سياست و توسعه در خاورميانه است
آن رفت و براي جلوگيري از وسعت بيش از حد دامنه پژوهش، تمركـز ايـن پـژوهش بـر ايـران،                 

العـرب، عربـستان سـعودي،        العرب است؛ كه البتـه مقـصود از جزيـره           اسراييل، افغانستان و جزيره
هرچند عطف  .  باشد  نشين حاشيه شرقي و غربي آن مي     شمالي ـ جنوبي و عمان و چند امارت يمن

هـاي هاليـدي در       ديـدگاه .  العرب، به عربستان سعودي بوده اسـت        توجه در بين كشورهاي جزيره  
داخلي دوران پهلوي، روابط خارجي ايـران در          سياست:  اند  مورد ايران نيز به سه بخش تقسيم شده 

 .دوران پهلوي و انقلاب اسلامي ايران

 ايران) الف
 :دوران پهلوي. 1 

هاليدي در تحليل پيشينه تاريخي دولت در ايران بـه سـاختار رانـتي دولـت ايـران متـاثر از                      
باشـد و     كند و اعمال قدرت مطلق توسط يك نفر كـه همانـا شـاه مـي              درآمدهاي نفتي اشاره مي

داري پيـشرفته     المللي با اقتصاد سـرمايه   اي بر اثر پيوندهاي بين توسعه ايران را تا حد قابل ملاحظه
دانـد و     گـذاري خـارجي در ايـران شـكل گرفتـه اسـت، مـي                كه از طريق فروش نفت و سـرمايه       

 .دهد ترتيب رويكرد انتقادي خويش را در بررسي مسايل ايران نشان مي بدين
او دولت پهلوي را محصول پنج بحـران عمـده كـه نظـام سياسـي ايـران در قـرن بيـستم از                    

 :ها عبارتند از داند، اين بحران سرگذرانده است مي
كه كوششي از جانب روشنفكران، تجار و بخشي از روحـانيون     1906 بحران انقلاب مشروطه .  1 

 براي اصلاح نظام سياسي و محدود كردن قدرت پادشاه خودكامه در چارچوب قوانين موضوعه بود؛
ثباتي   اي از بي    اشغال كشور از سوي نيروهاي بيگانه در جريان جنگ جهاني اول كه به دوره  . 2 

و هرج و مرج و اغتشاش در ايران انجاميد و اين وضعيت تا به قدرت رسـيدن رضاشـاه پهلـوي بـا         
 يافت؛  ها ادامه با ياري انگليسي) شمسي 1299 (ميلادي  1921 يك كودتاي نظامي در سال 

پايان حكومت رضاخان با مداخله نظامي قواي خـارجي متفقيـن، كـه بـه بهانـه مخالفـت               .  3 
رضاشاه با ارسال كمك به روسيه از طريق خاك ايران در جريان جنگ جهاني دوم انجام گرفـت و     
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موجب اشغال نظامي ايران شد، رضاشاه مجبور به استعفا گشته و به آفريقاي جنوبي تبعيد شـد و        
 پسرش محمدرشاضاه به سلطنت رسيد؛

بحران ملي شدن صنعت نفت و اختلافات شاه با مصدق كـه دورانـي پرآشـوب و نـاآرام را                .  4 
 به سود شاه خاتمه يافت؛ و 1332 مرداد  28 وجود آورد كه در نهايت با كودتاي  به

اي به دنبال داشت و نقطه        شمسي كه پيامدهاي پردامنه   1340 اصلاحات ارضي اوايل دهه .  5 
داري در ايـران      عطفي در تحول دولت ايران بود؛ اين مقطع از سويي مبدأ تـاريخ توسـعه سـرمايه             

هـاي    گـيري   هاي اجتماعي و احزاب سياسي با علايـق، منـافع و جهـت       است و از سوي ديگر،گروه
ايدئولوژيكي متفاوت همچون مالكين، سران عشاير، علماي ديني از بين مخالفان سـنتي و جبهـه          

 .ملي، حزب توده، دانشجويان و معلمان را به سوي مخالفت با رژيم سوق داد
اش   گرايانـه   هـاي چـپ     هاليدي در تبيين علل ديكتاتوري در دوران پهلوي با توجه به ديـدگاه       

امـا بايـد توجـه      .  توجه خود را به رابطه ايران با امپرياليسم و رشد نيروهاي طبقاتي معطـوف كـرد   
هـاي سياسـي،      انـدركار پـژوهش     گرايان غربـي و شـرقي دسـت         او برخلاف ساير چپ«داشت كه 

هـاي    هـا و نظريـه      اجتماعي و اقتصادي نظير پل باران، پري آندرسون و سميرامين كمتر از گـزاره      
هـاي    هـاي دقيـق ديـدگاه       بـرد و تـلاش داشـت بـا ارايـه داده             مسلط ماركسيستي رايج بهره مي    

  4 ».گرايانه و راديكال خود را تقويت كند چپ
ــاتي همچــون              ــتفاده از نظري ــدي اس ــل هالي ــن دلي ــه همي ــيايي   «ب ــد آس ــيوه تولي و   »ش

داند و معتقد است كل نظـام اقتـصادي،       را براي بررسي تاريخ ايران ناكارآمد مي »شرقي استبداد«
هـاي اجتمـاعي در جهـان سـوم           پايه بوده و در مطالعه صورتبندي اجتماعي يا سياسي آسيايي بي

 5 .كننده است بيشتر از آنكه روشنگر باشد، گمراه

اگــر چنيــن نظريــات كلانــي نظــير شــيوه توليــد آســيايي و اســتبداد شــرقي در مطالعــه                
هاي اجتماعي كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران ناكارآمد هستند، پس صورتبندي      صورتبندي

 توان مورد مداقه قرار داد؟ اجتماعي ايران را با كدام الگوي نظري مي
دليل اينكه امپرياليسم نتوانست ايران را مانند ساير كشورهاي جهان سـوم     به اعتقاد هاليدي به

داري به تاخير افتـاد و منجـر بـه ابقـاي              تحت انقياد خود درآورد، توسعه نيروهاي طبقاتي سرمايه
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از طرف ديگر، وجود درآمدهاي آسان نفتي كـه تمامـاً در اختيـار          .  داري شد ساخت ماقبل سرمايه
داد كه در فرايند كلي توسعه اقتصادي موضع مسلطي احراز و        دولت بود، به دولت اين امكان را مي

ـ اجتماعي از پيش موجود سـلطنت در كنـار      حفظ كند و اين وزنه اقتصادي همراه با وزنه سياسي
 . پشتوانه مداخله آمريكا به تحكيم ديكتاتوري در دوران پهلوي انجاميد

هاليدي همچون بسياري از متفكران معتقد اسـت بـورژوازي مـستقل در ايـران دوره پهلـوي            
زيـرا رشـد    .  اي از دولت بـود      شكل نگرفت، بلكه بورژوازي كه در ايران دوره پهلوي رشد كرد شعبه 

اي از مـديران      اقتصادي ايران محصول توسعه توليدات صنعتي خصوصي كه منجر به ايجاد طبقـه       
شود نبود، بلكه ناشي از درآمدهاي نفتي بود كه به تقويـت نظـام            ممتاز و زندگي سياسي بازتر مي

بنابراين، نقش بورژوازي در سياسـت در سـايه بـاقي مانـد و نتوانـست                 .  كرد ديكتاتوري كمك مي
هاليدي معتقد است در بين كشورهاي خاورميانـه      .  خصلت ديكتاتوري حكومت را به چالش بكشد

زعم وي اشغال ايران      هيچ كشوري به اندازه ايران از جنگ جهاني دوم متأثر نشده است؛ چرا كه به    
توسط نيروهاي متفقين و متعاقب آن مناقشه بين ايران و شوروي سابق بر سـر آذربايجـان نقـش       

 6 .اند گذاري خارجي آن داشته گيري ساختار دروني دولت و چه در سياست مؤثري چه در شكل

داري است؛ يعنـي      اين دولت سرمايه «هاليدي در تحليل ماهيت دولت پهلوي معتقد است كه 
داري بـه    كند، سرمايه داري را تضمين مي دولتي كه شرايط بازتوليد و بسط مالكيت و توليد سرمايه

معناي وسيع نظامي است كه در آن عوامل توليد ـ زمين، اجنـاس، كارــ در مالكيـت خصوصـي                  
 7 ».رود؛ يعني در بازار قابل خريد و فروش است است و كالا به شمار مي

. داري در حـال توسـعه قـرار دارد          بايد توجه داشته باشيم كه اين دولت در يك كشور سرمايه       
داري را از بيـن بـرده و          هاي اجتماعي ماقبـل سـرمايه       بدين معنا كه دولت مايل است صورتبندي   

ميـلادي    1962 هاليدي انقلاب سفيد    .  داري تشويق كند    توسعه نيروهاي مولد را در مسير سرمايه 
كند و معتقد است كـه ايـن          اي اصلاحات انجاميد را در همين چارچوب ارزيابي مي   شاه كه به پاره

داري   برنامه فاقد هر نوع اصالت بوده، و تدابير آن اقداماتي است كـه هـر جريـان توسـعه سـرمايه                 
تـرين وجـه      از هرگونـه اصـلاحي در مهـم         »انقلاب«ناگزير از انجام آنهاست و از سوي ديگر اين           

 8 .زندگي ايرانيان يعني توزيع قدرت سياسي و موقعيت خود سلطنت سرباز زد
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كه ذكر شـد، در نظـر هاليـدي ديكتـاتوري بـود و البتـه                   دولت ايران در دوران پهلوي، چنان     
ميـلادي               1953 ويـژه پـس از كودتـاي          داري ديكتاتوري، دولـتي بـود كـه بـه           دولت سرمايه  يك

دولتي كه اجازه   .  پيوسته كنترل خود را بر جامعه و سياست ايران فزوني بخشيد       )شمسي1332 (
هايي همچون    داد و هر نوع نقد و مخالفتي را با برچسب     هيچ نوع فعاليت سياسي مستقلي را نمي

هـر نـوع تـشكل سياسـي تنهـا در صـورتي             .  كـرد   در نطفه خفـه مـي      »ارتجاع سرخ و سياه«
 1975 شـاه در سـال      .  توانست ادامه حيات دهد كه سرسپردگي مطلق به شاه داشته باشد       مي

احـزاب دولتـي    (حتي دو حزب فرمايشي را كه خود ايجاد كـرده بـود             )شمسي 1353 (ميلادي 
تا نمايشي از رقابت و مبارزه سياسي را القاء كنـد، منحـل كـرد و بـه شـيوه                   )  مليون و ايران نوين

هاي توتاليتر كمونيستي تاسيس حزب واحد جديدي به نام حـزب رسـتاخيز ملـت ايـران را             نظام
از نظر هاليدي فكري كه در پس تاسيس حزب رستاخيز قرار داشت، اين بود كه رژيـم       .  اعلام كرد

اي مثبت براي جلب پشتيباني مـردم و بـه خـصوص كارمنـدان دولـت و اعـضاي                     نيازمند وسيله
هاليـدي  .  عنوان ابزار وفاداري علني نسبت به آن بـود   ها، به هاي تحت پوشش مانند اتحاديه سازمان

سانـسور  .  كنـد   هـاي زنـدگي عمومـي مـردم اشـاره مـي             همچنين به كنترل دولت بر همه حوزه      
هـاي كـارگري، فـشار بـر رهـبران مـذهبي، ايجـاد                مطبوعات و كتب مداخله دولـت در اتحاديـه     

  9 .محدوديت براي سران عشاير و سركوب روشنفكران، ازجمله اقدامات دولت پهلوي بودند
. دانست؛ ازجمله ارتش و سـاواك  وي ركن اصلي ديكتاتوري در رژيم شاه را نيروهاي مسلح مي

دانست؛ به ايـن معنـا كـه سـاختار اجتمـاعي ايـران                هاليدي دولت را برفراز طبقات اجتماعي مي     
اي شكل يافته كه نقش محوري و كاركردي با دولت بوده است و سـاير طبقـات اجتماعـي          گونه به

 10 .اند وابسته به دولت بوده

كه محمـدعلي همـايون       چنان.  اين موضوعي است كه محققان ديگري نيز به آن اشاره كردند    
شناسي تاريخي، در مقايسه دولت در ايران و اروپا در سراسر طـول          كاتوزيان براساس الگوي جامعه

تاريخ ايران و نه فقط دوره پهلوي، معتقد است كه در اروپا دولت كمابيش وابسته و نماينده منافـع   
طبقات اجتماعي بود و هرچه طبقه جايگاه بـالاتري داشـت دولـت بيـشتر بـه آن وابـسته بـود،                        
برعكس در ايران طبقات به دولت وابسته بودند و هرچه طبقه اجتماعي جايگـاه بلنـدتري داشـت         
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 11 .به عبارت ديگر طبقات اجتماعي صوري و تغيير يابنـده بودنـد   .  اش به دولت بيشتر بود وابستگي
كرد تا بر ايـن اسـاس از       يك از طبقات اجتماعي را نمايندگي نمي اين دولت پهلوي اساساً هيچ بنابر

توانـد صـرفاً بـر سـركوب          اما طبيعي است كه هيچ دولتي نمـي   . ميزاني مشروعيت برخوردار باشد
كنند تا براي توجيه حكمراني خود به ابزارهـاي توجيهـي و              ها تلاش مي متكي باشد و همه دولت

هاليدي معتقد است بخش وسيعي از اين ابزارها در دوران پهلـوي         .  بخش متوسل شوند مشروعيت
اين ايدئولوژي در زمان رضاشاه با ايجاد يـك    . گرايانه بروز و ظهور پيدا كرد در شكل ايدئولوژي ملي

اي مورد بازنويـسي قـرار     سازي تاريخ ايران به گونه در اين اسطوره.  تحقق پيدا كرد »اسطوره ملي«
نمايي و دوران پس از اسلام كوچك جلوه داده       گرفت كه دوران باستاني پيش از اسلام ايران بزرگ

طلـبي و     سـلطنت  از«در اين دوران    .  نمايي تحكيم اقتدار نهاد سلطنت بود     هدف از اين بزرگ.  شد
شود؛ چرا كه مضمون هميشگي عبارت اسـت          گرايي به دقت براي تقويت يكديگر استفاده مي   ملي

هـدف از جنبـش     .  از اينكه ايران تنها وقتي نيرومند است كـه پادشـاهان نيرومنـد داشـته باشـد                
تاكيد بـر هميـن نكتـه       )  شمسي  1350 (ميلادي  1971 دوهزاروپانصدمين سال سلطنت در سال 

گرايـي    گيري دولـت پهلـوي در دوران رضاشـاه در چـارچوب ايـدئولوژي ملـي                 در آغاز شكل .  بود
باسـتان تـرويج شـدند و مـشكلات ايـران و              هاي سنتي و قومي ايران      گرا ارزش  رمانتيك و باستان

. هاي اقتصادي ـ اجتماعي آن به گـردن وحـشيگري اعـراب مـسلمان انداختـه شـد               ماندگي عقب
برگزاري كنگره بزرگداشت فردوسي، تلاشي براي ايجاد لباس متحدالشكل، تقويـت زبـان فارسـي       

شـد همچـون      گرايانـه بودنـد كـه سـعي مـي           سره و غيره، از جمله مظاهر ايـن ايـدئولوژي ملـي           
در نگـاه هاليـدي ايـن فراينـد         .  مانع مشاهده واقعيت ديكتـاتوري حـاكم شـود        )1 (»پنداري پرده«

چـيزي كـه بـه نحـو        «:  متضمن ناديده گرفتن عنصر مهم هويت ايرانيان يعني ديـن اسـلام بـود       
 12 ».شگفتي در ايدئولوژي رسمي غايب است، هرگونه تاكيد قابل توجه بر اسلام است

هاي حكومت پهلـوي نـيز ادامـه يافـت كـه              اين روند در دوران محمدرضاشاه تا واپسين سال    

كار  ام كه در آثار متعدد خود با اقتباس از يكي از اشعار عطار، در توصيف ايدئولوژي به اين اصطلاح را از سيد جواد طباطبايي وام گرفته.  1
 .27 ، ص 1385 انتشارات ستوده، : تبريزمكتب تبريز و مباني تجدد خواهي، طباطبايي سيد جواد،   :براي نمونه. است برده
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امـا  .  از مكه به مدينه بـود   )  ص(آخرين نمونه آن تغيير تقويم رسمي بر مبناي هجرت پيامبر اسلام
دولت پهلوي هم از لحـاظ سياسـي    .  غير از ديكتاتوري ويژگي ديگر دولت پهلوي، وابستگي آن بود

بنابراين پنج مشخصه دولـت     .  و هم از نظر نظامي وابستگي نزديكي به ايالات متحده امريكا داشت    
 :پهلوي از ديدگاه هاليدي عبارتند از

 داري است؛ دولت سرمايه. 1  
 داري در حال توسعه است؛ سرمايه. 2  
 ديكتاتوري است؛. 3 
 شكل ديكتاتوري آن سلطنتي است؛ و. 4 
  13 .شود فاقد استقلال و وابسته محسوب مي. 5 

: توان اين ارزيابي را از نقطه نظرات هاليدي درباره مسايل ايـران پـذيرفت كـه           به طور كلي مي
وي فرايندهاي شكل گرفته در دوران محمدرضا شاه و رضاشاه را در قالب پيوند دولـت مقتـدر،              «

 14 .»توسعه از بالا و اقتدارگرايي سياسي مورد توجه قرار داده است

ترين گروه اجتماعي زير ستم رژيـم را      در بررسي نيروهاي مخالف دولت پهلوي، هاليدي بزرگ
تواننـد    داند، اما در نواحي شهري سه نيروي اجتمـاعي عمـده را كـه مـي                 مردم فقير روستايي مي

بـه  .  كند؛ كـارگران، بازاريـان و روشـنفكران         عنوان شالوده يك اپوزيسيون عمل كنند احصاء مي      به
هـايي نـسبتاً      گونه سازمان منسجم پايـداري نداشـته و داراي ريـشه           اعتقاد هاليدي، كارگران هيچ

در مقابل، بازار كه يك مركز تجاري سنتي زير سلطه تجار كوچك و روحـانيون بـود،      .  جديد بودند
هـاي رهـبران بـازار        به بعـد فعاليـت     1342 از سال .  شد يكي از منابع ديرپاي مخالف محسوب مي

وسيله رژيم محدوده شده و اضافه بر آن نقش اقتصادي بـازار بـا ايجـاد موسـسات مـالي ديگـر               به
امـا بـازار بـا فـضاي اجتمـاعي و           .  هاي جديد تجـاري، كـاهش يافـت         و شركت )  ها  دولت و بانك  (

 15 .عنوان يك منبع مخالف رژيم باقي ماند ايدئولوژيكي منسجم خود به

هاي سياسي مخالف نظام پهلـوي هاليـدي سـه نـوع سـازمان سياسـي را                    در تحليل سازمان  
يعنـي    1941 دو گروه برجسته فعال در دوره       .  كند  برحسب پايگاه اجتماعي آنها از هم تفكيك مي

شروع به فعاليت كردنـد؛ در ايـن          1971 هاي چريكي كه در سال        حزب توده و جبهه ملي و گروه
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هاي سياسي همچون حـزب دموكـرات كردسـتان          ميان نيز سه مليت كرد، عرب، بلوچ و نيز گروه
  16 .كردند ايران در مخالفت با رژيم پهلوي فعاليت مي

جامعـه  .  مخالفت دانشجويان با رژيـم پهلـوي امـري اسـت كـه كـسي در آن ترديـد نـدارد                     
هاي سياسي قـرن حاضـر را در دسـت            فكري و دانشجويي ايران رهبري بسياري از جنبش       روشن
) شمـسي   1332 (  1953 هاليدي نيز معتقـد اسـت كـه دانـشجويان ايرانـي، از كودتـاي                 .  داشت

اوليـن  .  انـد   ترين بخش مخالف را در برابر رژيم تـشكيل داده    سو، پر سر و صداترين و باثبات اين به
اتفـاق افتـاد كـه نيروهـاي          1332 آذر    16 مرداد در روز      28 اقدام مهم دانشجويان بعد از كودتاي   

اين مخالفـت از    .  نظامي وارد دانشگاه شدند و سه دانشجوي دانشكده فني توسط آنها كشته شدند     
 .آن پس تا پيروزي انقلاب در ايران ادامه يافت

 روابط خارجي ايران در دوران پهلوي. 2 
هاي هاليدي، از نيمه دهه شصت ميـلادي رژيـم ايـران سياسـت خـارجي را                 براساس ديدگاه

اين امر نيز   .  دنبال كرد كه هدفش تبديل ايران به يك قدرت مسلط راهبردي در آسياي غربي بود      
به تشويق امريكا بود؛ چرا كه برخلاف ادعاهاي شاه سياست خارجي وي نه سياست مستقل ملـي،    

 1951 ــ   1953 دولت پهلوي با كمك آمريكـا بحـران        .  هاي آمريكا بود بلكه كاملاً متاثر از سياست
 1955 را پشت سـر گذاشـت و در سـال           )  وزيري مصدق   دوران ملي شدن صنعت نفت و نخست  (

 .پيوست) بعدا سنتو(ايران به پيمان بغداد 
. رسـاند   ايالات متحده امريكا با فروش تسليحات نظامي، ايران را در سركوب مخالفان ياري مـي     

ها به بهانه نياز يك كشور كه در چارچوب جنگ سرد ضـد شـوروي بـود توجيـه                اگرچه اين كمك
روابط نزديكي بود و همكاري نظامي دو دولت      1960 شدند، اما روابط ايران و امريكا از اوايل دهه  مي

در اين زمـان    .  ترين روابط را ايران با دولت ريچارد نيكسون داشت        نزديك.  چندين برابر توسعه يافت
، 1971 ـ  1981 هاي    در فاصله سال  .  ايران با حمايت كامل امريكا به قدرت مسلط منطقه تبديل شد  

البتـه امريكـا      17 .شـود   ميليارد دلار تخمين زده مي    20 ميزان فروش اسلحه امريكايي به ايران بالغ بر  
سازمان فـروش دفـاع     1966 سال  تنها منبع تهيه تسليحات نظامي براي دولت ايران نبوده است، از
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. اي داشـته اسـت      وابسته به وزارت دفاع انگلستان در بالا بردن صدور اسلحه از انگليس نقش عمده
هـاي صـادراتي      اي از فعاليت    افزايش صدور اسلحه به خصوص به منطقه خليج فارس، بخش عمده

طـور    تانـك چيفتـن و هميـن        1200 هـاي متعاقـب       در سـال  .  اين كشور را تـشكيل داده اسـت       
 18 .به ايران فروخته شد  (Rapier)ير پي هاي ضدهوايي ري موشك

، امريكا مصمم بـود قيمـت     1973 كند كه پس از افزايش قيمت نفت در سال  هاليدي ذكر مي
كه ايران با توجه به نيازي كه به درآمدهاي نفـتي داشـت خواهـان         در حالي.  نفت را ثابت نگه دارد

بنابراين تصور اينكه ايران تحت نوعي سلطه اسـتعماري از طـرف امريكـا بـوده         .  افزايش قيمت بود
گرفت، جـاي مـانور       باشد؛ زيرا ايران زماني كه منافعش از منافع امريكا فاصله مي  است نادرست مي

يكـي  :  بنابراين واقعيت مناسبات ايران و امريكا جايي در ميـان ايـن دو موضـع دارد       .  اندكي داشت
توانـد در صـورت لـزوم تحـت سـلطه             لفاظي درباره اينكه ايران كشوري كاملاً مستقل است و مي   

به نظر هاليـدي   .  آمريكا نباشد؛ و ديگري ادعاهاي مخالفان كه شاه نوعي عامل واشنگتن بوده است
 19 .هم نبوده است »عامل«شاه در عين اينكه مستقل نبود، 

اي عمـل     در مورد روابط ايران و شوروي، هاليدي معتقد است كه اتحاد شوروي اغلب به گونـه    
ها را عليه خود برانگيخته و ادعاي رژيم را كه سياست روسيه       گرايانه ايراني كرده كه احساسات ملي

عنـوان    بـه .  اسـت  داده تزاري و روسيه بولشويكي از يك پيوستگي برخوردار است، مورد تاييد قـرار 
كنـد كـه خواسـتار امتيـاز نفـت            نمونه، وي به اقدام شوروي در پايان جنگ جهاني دوم اشاره مي    

طـور طبيعـي ايـن عمـل بـه            شمال شده و حزب توده ايران هم از اين تقاضا حمايت كـرده و بـه     
امـا ايـران مـشتري تجهـيزات        .  برانگيخته شدن احساسات ضدروسي و ضد كمونيستي منجر شد     

ميليـون دلار تجهـيزات نظامـي         110 ، ايران  1967 كه در سال  چنان.  نظامي روسي نيز بوده است
ميليـون دلاري     280 دنبـال آن يـك پيمـان اقتـصادي            از شـوروي خريـده و بـه         »غيرحساس«

 20 .شد منعقد

اي ايران در دوران پهلوي، هاليـدي اعتقـاد دارد از اواسـط دهـه                  هاي منطقه  در مورد سياست
نگراني عمده سياست خارجي ايران درباره اوضـاع و احـوال آسـياي غربـي بـوده و ايـران                       1960 

اول آنكه، بايد از امنيت ملي خود حراست كنـد؛    :  هاي خود را بر دو مبنا توجيه كرده است سياست
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توانـد مـسئوليت حفـظ ثبـات كـشورهاي موجـود را               و دوم آنكه ايران تنها كشوري است كه مي    
جويانـه    طلبانـه و مداخلـه      اي رژيم پهلوي را به شـدت جـاه          هاليدي سياست منطقه.  برعهده گيرد

داند؛ سياستي كه درصدد است نگذارد هيچ جنبش يا كشوري كه بتواند موقعيـت اسـتراتژيك      مي
وي فعاليت نظامي ايـران در خـارج از كـشور را از واسـط دهـه                  .  ايران را تضعيف كند، سر برآورد    

وسـيله تجهـيزات نظـامي ايـران؛ و           دخالت مستقيم بـه   :  كند  در دو شكل عمده تعريف مي  1960 
ها، اسلحه و تجهيزات آموزش ـ به نيروهاي مـورد      مداخله غيرمستقيم از طريق ياري دادن ـ پايگاه

 :كند از اين قرارند اي كه هاليدي ذكر مي هاي برجسته نمونه. حمايت ايران
ـ   70 (خواهـان يمـن       طلبـان و جمهـوري      كه طي جنگ داخلي بيـن سـلطنت       شمالي؛    يمن 

دراختيار آنها گذاشت و تعـداد زيـادي      طلبان پرداخت و اسحله ايران به حمايت از سلطنت)  1962 
 . از آنها را در ايران آموزش داد

روز پيش از آنكه بريتانيا به هفت اميرنشين امارات        يك 1971 در نوامبر امارات متحده عربي؛ 
يكـي از   .  متحده عربي استقلال بدهد، سربازان ايراني سه جزيره را در خليج فارس تـصرف كردنـد    

دو .  آنها ابوموسي به امارت شارجه تعلق داشت كه تصرف آن با موافقت امـير آنجـا انجـام گرفـت                 
 .ها مخالفت كرد الخيمه بود كه با عمل ايراني جزيره ديگر متعلق به امير راس

 .هاي جبهه ملي كمك كرد به سلطان عمان در جنگ با چريك 1971 ايران در سال عمان؛ 
گونـه      ، بين هند و پاكستان، ايران تـصريح كـرد كـه بـا هـر                1971 به دنبال جنگ   پاكستان؛

كـه    ، زمـاني  1973 تضعيف بيشتر پاكستان، خواه از داخل و خواه از خارج، مخالف است و در سال     
بالگرد نفربر    30 ها در مقياسي قابل ملاحظه عليه ارتش پاكستان وارد عمليات شدند، ايران      چريك

 . چينوك را براي كمك به نيروهاي مسلح پاكستان اعزام كرد
به كردهاي شمال عراق كه مـصطفي بارزانـي      1972 ـ  1975 هاي  ايران در فاصله سال عراق؛

ايران از طريـق مـرز مـشترك بـا مناطـق            .  رهبر آنان بود، كمك كرد تا عليه دولت بغداد بجنگند      
حجـم و شـدت مـداخلات رژيـم پهلـوي در            .  كردنشين عراق اسلحه به آن سـوي مـرز فرسـتاد         

از بعـد از اواسـط دهـه        «:  رسـاند   كشورهاي منطقه به ميزاني بود كه هاليدي را به اين ارزيابي مي     
. شصت سابقه مداخله هيچ كشور جهان سوم خارج از مرزهاي خود قابل مقايسه بـا ايـران نيـست      
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طور مستقيم يا غيرمستقيم،      كره جنوبي، اندونزي، زئير، اسراييل، برزيل و عربستان سعودي، هم به 
يك به    اند اما اقدامات هيچ     به حمايت از نيروهاي ضد انقلابي و بيرون از مرزهاي خود مداخله كرده 

 21 .مقياس اقدامات ايران نبوده است

هاليـدي معتقـد اسـت كـه روابـط          .  اي با دولت اسراييل داشـت       اما رژيم پهلوي روابط حسنه   
صـورت دوفاكتـو      ايـران ايـن كـشور را بـه          1950 نزديك ايران با اسراييل از زماني كـه در سـال             

ويـژه پـس از جنـگ         اعراب و اسراييل و بـه     1967 ولي پس از جنگ . رسميت شناخت، آغازشد به
علت حفظ ساحل غربي رود       ايران اسراييل را به   .  ، در نگرش ايران تغييري جدي حاصل شد1973 

. ها اعـلام داشـت      اردن و نوار غزه مورد انتقاد قرار داد و حمايت مختصر خود را از هدف فلسطيني       
 22 .هرچند كه با ايده يك كشور فلسطيني از ترس اينكه زير سلطه شوروي قرار گيرد، مخالف بود

 انقلاب ايران. 3 
دانـد    هاليدي انقلاب ايران را يكي از رخدادهاي حماسي دوران پس از جنگ جهاني دوم مـي         

المللي و خـشونت سياسـي        كه متضمن سطح چشمگيري از بسيج سياسي، بحران در مقياس بين
گـر    تواند تبيين   عنوان يك دين مي     از نظر وي، اين انقلاب نشان داد كه چگونه اسلام به.  بوده است

روند وقايع سياسي در يك سياق قرن بيستمي باشد و اساساً بدعت انقلاب ايران بيش از هر چيـز         
بار در تـاريخ مـدرن انقلابـي          اين امر براي نخستين   .  نقشي است كه مذهب در آن ايفا نموده است  

تـاز و هـدف اعـلام         وقوع پيوست كه در آن ايدئولوژي مسلط، اشكال سازماندهي انقلابيون پيش  به
همين امر موجب تمايز انقلاب ايران از ساير       .  شده، همگي به لحاظ ظاهري و دروني مذهبي بودند

 23 .هاي عصر مدرن گرديده است انقلاب

داند و با اشـاره       هاليدي انقلاب ايران را يك انقلاب استثنايي در بين كشورهاي جهان سوم مي 
به انقلاباتي كه در كشورهاي ديگر همچون ويتنام، كامبوج، لائوس، افغانستان، نيكاراگوئـه و غـيره      

رفت كه در فـضاي اجتمـاعي كـاملاً           رخ داد، معتقد است كه انقلاب ايران يك استثنا به شمار مي  
داري و يك موقعيـت و اسـتقلال          اين فضا بر يك دگرگوني شتابان سرمايه .  متفاوتي صورت گرفت

از يـك طـرف     :  تازگي انقلاب ايران به اساس متناقض آن مربوط است       . سياسي خاصي پايه داشت
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هـاي مدرنيتـه، دشـمني        رهبري و ايدئولوژي انقلاب، مدرن نبودند و حتي گاه با برخـي از جنبـه      
كنـد، و از      هاي نوين يگانـه مـي       آشكار داشتند كه اين امر انقلاب مذهبي ايران را در تاريخ انقلاب       

بود كـه بـا      آن  »مدرن«طرف ديگر، فضاي اجتماعي كه انقلاب در آن اتفاق افتاد و شيوه پيروزي 
تر اين انقلاب منحـصراً در شـهرها        از همه مهم. هاي ديگر غيرقابل سنجش است بسياري از انقلاب

صورت گرفت؛ اولين نمونه از نوع خود در دنياي سوم، ابزار مبـارزه آن؛ يعـني تظـاهرات گـسترده         
هاي درونـي جوامـع پيـشرفته         هاي عمومي سياسي كه معمولاً خاصِ كشمكش اي و اعتصاب توده

درصـد    50 كشوري كه در آن انقلاب اتفاق افتـاد، بـا شهرنـشيني بيـش از                 .  داري هستند سرمايه
 1917 دلار از نظر اجتماعي ـ اقتصادي به مراتب از روسيه         2000 جمعيت و درآمد سرانه بيش از 

است كـه انقـلاب ايـران را          »غيرمدرن«و   »مدرن«همين تركيب .  تر بود پيشرفته 1949 و چين 
سازد و همين ابعاد متضاد بودنـد كـه بـه انقـلاب ايـران خصوصـيت سياسـي                    منحصر به فرد مي

 24 .هاي جهان سوم دادند متفاوتي از ساير انقلاب

هـاي اجتمـاعي بـود و از سـوي            به اعتقاد هاليدي انقلاب ايران محصول اتحاد گسترده گـروه     
هاي ناراضي خدمات شهري و اجتماعات تجاري و خيل عظيمي از جمعيـت فقـير شـهري             بخش

اين نيروها توسط يك رهبر كاريزماتيك و يك ايدئولوژي انقلابـي عليـه              .  مورد حمايت قرار گرفت
)  ره(االله خميـني    نقطه شروع جنبش آيت   «:  گويد  هاليدي مي   25 .رژيم مستبد بسيج سياسي شدند 

ها الهام نگرفته است، بلكه تحت تأثير جنبش اصولي شيعه در قـرن نوزدهـم             ولايت فقيه از سلفي
دارد كه ايرانيان به سهم خـود در طـول        وي با اشاره به جنگ ايران و عراق اذعان مي 26 .»باشد مي
ونيم قرن اخير هيچ ادعاي سرزميني عليه ديگران را با استفاده از زور به پيش نبردند و آخرين       يك

يعني زماني كه نادرشاه دهلـي     1736 باري كه ايرانيان به يك كشور خارجي هجوم بردند، به سال 
بنابراين، ايرانيان سابقه نزديك به سه قرن عدم تجاوز به ديگـران را      .  شود را تصرف كرد، مربوط مي
هاي مهم جهان حـتي كـشورهاي حـوزه اسـكانديناوي           اند كه ديگر دولت از خود به جاي گذاشته

دليل تجربيات    و اين در حالي است كه ايران به     27 اي باشند توانند مدعي داشتن چنين پيشينه نمي
تاريخي خود طي يكصد سال گذشته؛ ازجمله اشغال توسط كشورهاي خارجي در جريـان جنـگ       

وي بـر ايـن بـاور اسـت كـه           .  مرداد، نگران از دخالـت بيگانگـان اسـت        28 دوم جهاني و كودتاي     
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 28 .هاي منطقه بدون حضور ايران حل نخواهد شد و ايران قدرت غيرقابل جايگزين است بحران

المللـي آن بـستگي دارد و تـا           هاليدي معتقد است كه اوضاع اقتصادي ايران بـه روابـط بيـن             
كه رابطه ايران با ايالات متحده تابع تحريمِ اقتصادي، مسدود كردن اعتبارات، و جلوگيري از           زماني

كه ذكر كـرديم، هاليـدي        اما چنان   29 .انتقال فناوري باشد، نبايد به رشد اقتصادي ايران اميدوار بود
بر اين گمان است كه تجربيات گذشته ايرانيان تصويري منفي از روابط جهـاني بـر ذهنيـت آنـان        

در ايـران اشـاره        Globalizationعنوان نمونه هاليدي به ترجمـه لغـت         جاي گذاشته است؛ به بر
وي .  سـازي نـيز ترجمـه شـده اسـت           گـري و جهـاني      كند كه علاوه بر جهاني شدن، جهـاني        مي

سازي را نشانه نگرش منفي ايرانيان و مخالفت آنان بـا ايـن     گري و جهاني هايي نظير جهاني ترجمه
 30 .پديده مي داند

هاي اسلامي در جهان، بر اين نظر تاكيد دارد كـه           هاليدي با اشاره به حمايت ايران از جنبش 
وي اضـافه   .  كننـد   هاي خاص حمايت مي    كه منافع ملي آنها اقتضا كند از ارزش ها تنها زماني دولت
توجهـي عامدانـه تهـران بـه          كند كه روابط ايران با روسيه، هند، ارمنستان، و چين موجب بـي     مي

هـا تنهـا از       گيرد كه دولت    او نتيجه مي  .  باغ و سينكيانگ شده است   هاي چچن، كشمير، قره بحران
همين دليـل     كنند و به    عنوان وسايلي جهت پيشبرد منافع خود استفاده مي ايدئولوژي و مذهب، به

 31 .الملل اسلامي وجود ندارد گويد چيزي به نام روابط بين مي

 افغانستان. ب
در ايـن تـاريخ بـا وقـوع         .  پردازد  مي  1978 آوريل  27 هاليدي به بررسي انقلاب افغانستان در  

اين كودتا تحـت رهـبري سـازمان سياسـي ـ          .  كودتايي نظامي رژيم محمد داود شاه سرنگون شد
ايـن سـازمان حـزب      . ماركسيستي و زيرزميني كه اكثريت اعضايش غيرنظامي بودند، انجام گرفت

رژيم جديد افغانـستان سـريعاً بـه        .  كي بود   دموكراتيك خلق افغانستان به سركردگي نورمحمد تره 
 32 .نشيني اقدام نمـود     ها، آزادي زنان و حل مساله كوچ     انجام اصلاحات ارضي، تساوي حقوق مليت

ايالات متحده امريكا كه از اين اقدام غافلگير شده بود، بـه تبليغـات تهـاجمي عليـه رژيـم جديـد            
دهنده پيشروي شـوروي      در چارچوب جنگ سرد، آمريكا اين موضوع را نشان    .  افغانستان دست زد
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معناي شكست در برابر اتحاد جماهير شوروي         ها بر افغانستان را به  دانست و تسلط ماركسيست مي
كـرد؛ هرچنـد هاليـدي معتقـد اسـت            بر سر تسلط بر يكي از مناطق پراهميت جهان تعبـير مـي   

هـاي    اي در دست نيست كه دخالت شوروي در اين كودتا را ثابت كنـد و عمـل كمونيـست          نشانه
. ها در اروپـاي شـرقي بعـد از جنـگ تفـاوت دارد               افغاني با چگونگي به قدرت رسيدن كمونيست      

شواهد امر حاكي از آن است كه حزب كمونيست افغانستان بر سر اين دوراهي قرار گرفت كـه يـا         
دولـت  .  به دست دولت سركوب شود يا قدرت را به دست گيرد، بنابراين تصميم به كودتـا گرفـت         

المللي   عبارت ديگر، جامعه بين     به.  رسميت شناختند  كودتا را پس از استقرار، شرق و غرب هر دو به
آنچه كـه وضـع را دگرگـون كـرد،          .  پذيرفت كه دولتي متمايل به شوروي در كابل بر سركار باشد   

بخشي از اين مخالفت به شيوه خودسـرانه  .  گرفتن مخالفت نواحي روستايي با رژيم جديد بود دامن
اما بخش ديگر را پاكستان     .  شد  اش مربوط مي  هاي اصلاحي حزب كمونيست در پياده كردن برنامه

كه ديـد رژيـم       شوروي مايل به دخالت در افغانستان نبود، اما هنگامي     .  و چين از خارج برانگيختند
تـصميم گرفـت كـه        1979 كلي در حال سرنگوني اسـت، سـرانجام در اواخـر سـال                 متحدش به 

 33 .سپاهيان خود را به آن كشور گسيل دارد

كنـد و معتقـد       هاي فرهنگي ـ مذهبي در افغانستان اشاره مي    هاليدي به تكثر قومي و شكاف 
قطعـه شـده كـه        اي قطعـه    اي است از اقوام مختلف و جامعه     است افغانستان همچون اتيوپي، موزه

اي و نژادي وفادارند و در اجتماعات دورافتاده         اكثريت عظيم جمعيت آن به خرده تقسيمات طايفه
 34 .ترين سطح معيشت هستند روستايي و در پايين

افغانـستان بـه لحـاظ سـطح        .  افغانستان كشوري ويژه در ميان كشورهاي جهان سوم اسـت           
امـا چهـره غيرعـادي ديگـر        .  شـود   ترين كشورهاي منطقه محسوب مـي    مانده توسعه يكي از عقب

تـوان آن را در       افغانستان از نگاه هاليدي موقعيت جغرافيايي آن اسـت؛ چراكـه بـه روشـني نمـي           
مـرزش؛    افغانستان به هر سه منطقه اصلي هم   .  اي آسيا قرار داد يك از تقسيمات سنتي منطقه هيچ

يـك از ايـن       يعني آسياي مركزي، آسياي جنوبي و خاورميانه مرتبط است، ولي جزو پيوسته هيچ     
 35 .مناطق نيست

هاي قومي و مذهبي در افغانستان يكي از عوامل بروز تـشتت و     طور كه ذكر شد، شكاف همان 
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صـورت    ترين گروه قومي در افغانستان پشتوها هـستند كـه بـه           بزرگ. عدم ثبات در آن بوده است
هـا هسـستند كـه فارسـي زباننـد و داراي سـازمان                گروه ديگر تاجيـك  .  اند اي سازمان يافته قبيله
گـروه  .  دهنـد   اي نيستند و اكثريت جمعيت شهرها به خصوص مراكز تجاري را تشكيل مـي          قبيله

زبـان، ازبـك،      ها و تعـدادي تـرك       ها، ايماق   بلوچ:  ها عبارتند از  ها هستند و ساير گروه اي ديگر هزاره
، 1978 طور كه ذكر كرديم، از نظر هاليدي در آسـتانه انقـلاب آوريـل          اما همان.  تركمن و قزلباش

افغانستان يكي از كشورهايي بـود      .  ماندگي وحشتناكي قرار داشت    جامعه افغانستان در حالت عقب
  36 .كه كمتر از هر جاي ديگر جهان از تكامل اقتصادي و اجتماعي برخوردار شده بود

هـاي زنـدگي اجتمـاعي در افغانـستان نـيز چنـدان               هاي هاليدي در مورد ساير جنبـه    داوري
درصـد  10 تـا     5 بسامان آموزش و پرورش در افغانستان كه تنها   او از وضعيت نا.  بينانه نيست خوش

وي وضـع   .  گويـد   جمعيت كشور باسوادند و همين ميزان نيز عمدتاً مـردان هـستند، سـخن مـي          
دانـد،    بهداشت در افغانستان را نيز اسفبار و تعداد افراد بيمـار در ايـن كـشور را بـسيار زيـاد مـي                   

موقعيـت زنـان    .  اي هستند  هاي روده كه تنها بيش از نيمي از جمعيت كشور دچار بيماري طوري به
ها هـستند   ترين ستم در افغانستان نيز وضع نامطلوبي دارد و از نظر هاليدي زنان دستخوش سخت

 37 .ميزان بيكاري در اين كشور نيز بسيار زياد است. كنند درصد آنان عملاً كار مي 5/4 و تنها 

مجمـوع ايـن    .  گرايي كه قبلاً شرح آن رفت را بايد به همه ايـن مـشكلات افـزود               مساله قبيله
انداز مثبتي در آينده نزديك بـراي توسـعه     شود تا اين نتيجه حاصل آيد كه چشم مسايل باعث مي

افغانستان متصور نيست و علاوه بر همه اينها، هاليدي بر اين بـاور اسـت كـه حملـه نظـامي بـه                      
 38 .افغانستان به طول خواهد انجاميد و ترسيم آينده سياسي اين كشور كار دشواري است

 العرب جزيره. ج
ــ جنوبـي، عمـان و چنـد           شـمالي   عربستان، يمن :  شامل(العرب    تا پيش از قرن بيستم جزيره    

از اهميـت نـاچيزي برخـوردار بـود و رويـدادهاي قابـل              )  نشين حاشيه شرقي و غربـي آن        امارت
اما امپرياليسم از اوايل قرن بيستم منطقه را تحت نفوذ سياسي خـود    .  اي به همراه نداشت ملاحظه

تدريج جذب يك سيـستم امپرياليـستي گـشت و        نخورده هم به العرب بكر و دست درآورد و جزيره
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زمان با تحولات دروني بـازار       اين دگرگوني كه هم.  مواد خام را در سطحي بسيار وسيع تامين نمود
ايـن  .  العرب بود، رشد جنبش انقلابي را نيز به همـراه داشـت           جهاني و رشد طبقات حاكمه جزيره

نشانده امپرياليسم بـه      هاي طبقات دست هاي امپرياليست و هم عليه قدرت جنبش هم عليه قدرت
 39 .مبارزه برخاست

البته هاليدي اعتقاد دارد كه امپرياليسم جهت پيشبرد منافع خود از اختلافات و تضادهايي كـه       
بديهي است كه   .  برداري كرده و آنان را دامن زده است  قبل از ورود امپرياليسم نيز وجود داشت، بهره

اي و    هـاي مقابلـه     طلبانه كشورهاي اسـتعمارگر بـه ايجـاد واكنـش           مداخلات امپرياليستي و توسعه 
در   1945 كه گرايش شديد ضدامپرياليستي بعـد از سـال       شود؛ چنان هاي هويتي منجر مي مقاومت

در هر دوي   .  ظاهر شد   »بعثي«و    »ناصريسم«به نحو بارزي در قالب    »عرب گرايي ملي«چارچوب 
داران   كند، عليه اعمال نفـوذ اقتـصادي اميرپاليـسم و زميـن             كه هاليدي تشريح مي    اين موارد چنان

در ممالـك       طور جهت ايجاد دگرگوني     هايي صورت گرفت و همين بزرگ و بورژوازي عرب، مخالفت
هايي   دست گرفتن قدرت اقتصادي فعاليت  ها و سازماندهي آنان در به عربي براي نيرومند كردن توده

هاليدي بر اهميت آشنايي به زبان عربي براي فهم منطـق تحـولات حـاكم بـر ايـن           .  انجام پذيرفت
كننده تـاريخ و فرهنـگ       كشورها تاكيد دارد، به اين اعتبار كه زبان يكي از مسيرهاي اصلي منعكس   
 40 .باشد است و شرط كافي براي درك سياست و جامعه دركشورهاي خاورميانه مي

ناصر در مـصر قـدرت     .  شود ناصريسم نماد مبارزه ضدامپرياليستي در دنياي عرب محسوب مي
هاي خارجي را بيرون راند و كانال سوئز را ملي كرد، امـا در سـال                 ها را كاهش داد، سرمايه فئودال
هاي ايـدئولوژيك و چهـره        سردرگمي.  شيوه ضد امپرياليستي ناصريسم با بحران مواجه شد 1960 

گـرا    در نتيجه ناصريسم منشعب شد، به اين صورت كه عوامل غرب       .  پنهان طبقات آشكارتر گشت
. كه اقليت واقعي ضد امپرياليسم به چپ تمايل يافتند       به جبهه راست گرايش پيدا كردند، در حالي

اين شكاف با تزلزل در وحدت مصر و روسيه و پيدايش طبقات كارگر و كشاورز مخـالف رژيـم در         
هاي طبقاتي از ايـن دسـت و برقـراري پيونـد بيـن             تحليل.  مصر و شكست از اسراييل تشديد شد

گرايانـه    هـاي چـپ    ساختارهاي طبقاتي داخلي و امپرياليسم خارجي در كشورهاي عربي از ديدگاه
بخش تحـت     هيچ نهضت ضدامپرياليستي و رهايي  «:  گويد كه وي مي چنان.  شود هاليدي ناشي مي
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وجود آورنده    تواند موفق شود، چراكه اين طبقه خود به    يك حكومت بورژوا و يا خرده بورژوايي نمي
 41 .»شود طبقه ديكتاتوري جديد مي

هاي سياسي در خاورميانـه       هاي اجتماعي و پويش  دهي به جنبش اهميت دين اسلام در شكل
هاليدي بر هميـن مبنـا تئـوري        .  نظران اجماع وجود دارد     موضوعي است كه برسر آن بين صاحب

كند؛ چرا كه در ايـن   هاي منطقه خاورميانه ناكارآمد ارزيابي مي گرايي را براي تبيين پيچيدگي واقع
شود و در نتيجـه       تئوري به روابط بين كشورها از منظر حفظ بقاي خود و افزايش قدرت توجه مي   

شوند و اين در حالي است كه هاليـدي       مفاهيمي نظير ايدئولوژي و نظام اعتقادي ناديده گرفته مي
به اين مساله اذعان دارد كه اسلام داراي نقش بسيار حساسي در كشورهاي عربـي اسـت و از آن               

اهميـت مـساله    .  شـود   روي افكار سوسياليستي و كمونيستي استفاده مـي         براي جلوگيري از پيش 
هاي سياسي انقلابي را بـه       تواند فعاليت تاحدي است كه در اين كشورها يك بهانه خدانشناسي مي

 42 .كند آساني متلاشي

العرب، هاليدي به قـشربندي قبيلـه محـور در كـشورهاي              در تحليل ساختار اجتماعي جزيره    
واحد خويشاوندي كه   .  داند  وي قبيله را بارزترين نهاد اجتماعي اين جوامع مي     . كند عربي اشاره مي

عنوان ميراث مشترك آبا و اجدادي        هاي قديمي و حال اين جوامع به طور طبيعي براساس سنت به
رهبر قبيله كه شيخ نـام دارد، داراي دو وظيفـه اصـلي اسـت؛ حكـم                  .  گذاري شده است  افراد پايه

هـا بـا      هاي متخاصم؛ و رهبري قبيله در مـواردي همچـون درگـيري             كردن درون قبيله بين گروه 
گرفتـه بـر پايـه سـاختار          اين بدان معنا نيست كه در جوامع شكل    .  نيروهاي متخاصم بيرون قبيله

قبيلگي زور تنها عامل تنظيم رابطه بين قبايل است، بلكه در ساختار قبيلگي چنين جوامعـي نيـز       
قبايل داراي ضـوابطي اسـت كـه          روابط بين. قراردادهايي براي تنظيم روابط بين قبايل وجود دارد
هايي براي هر قبيلـه       شود و طي آن محدوديت      طبق قراردادهايي زير نظر رهبران قبايل منعقد مي
و   »حليـف «قراردادهايي كـه بـه عربـي        .  شود  قائل و در چارچوب آن برخوردها زيرنظر گرفته مي  

است و متضمن كاهش برخوردها و استحكام و حمايت ديگر قبايل در هنگـام     »احلاف«جمع آن 
 43 .بروز دشمن سوم است

نيرومندترين كـشور     1970 العرب تا قبل از سال        عربستان سعودي در ميان كشورهاي جزيره 
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اين كشور حدود يك چهارم ذخاير نفتي شناخته شده دنيا را در اختيـار              .  شد منطقه محسوب مي
همين موضوع يعني درآمدهاي كلان نفتي و حمايـت غـرب موجـب گـشته كـه سـعودي                   .  دارد

بعـد از   .  كشوري متهاجم شود و در امور سياسي ساير كشورهاي غربي و خاورميانـه دخالـت كنـد     
گذاري شد كـه در يـك جريـان منحـصر             ها آشوب و اغتشاش، دولتي در مركز عربستان پايه      قرن
بعد از قرن هفتم ميـلادي يعـني پيدايـش      .  داري گشت فرد مبدل به كشور حافظ منافع سرمايه به

اسلام در عربستان، اين اولين باري بود كه نيرويي قادر به برقراري يك چنين حكومت يكپارچـه و     
 44 .شد واحدي در سراسر منطقه مي

هاليدي برخلاف متفكراني كه معتقدند قوميت عربي به سبب ناكامي در تحقق وحدت عربـي        
هاي ملي كشورهاي مختلف عربـي رو بـه اضـمحلال         و نيز به سبب تعارض انديشه قومي با هويت

  45 .است، به حيات و استمرار قوميت عربي باور دارد

در بررسي ساختار سياسي عربستان سعودي، هاليـدي آن را حكومـتي انحـصارگرا و خـشن                  
نشانده كه ماهيتش در اعمال فشارهاي سياسـي تـوام بـا ديكتـاتوري بـه            حكومتي دست.  داند مي

هـاي سـركوبگرانه      چنيـن روش  .  هاي شكنجه اسـت     ترين روش هاي ارعاب و پيشرفته كمك شيوه
وي بـر ايـن     .  ضامن ثبات طبقه حاكم خانواده سعودي است كه قدرت را انحصاراً در اختيار دارنـد      

موضوع تاكيد دارد كه در عربستان بيش از هر نقطه ديگر جهان، مـذهب بـراي ارعـاب و خفقـان          
هـاي رژيـم خـود        مورد سوء استفاده قرار گرفته و دولت وهايي از اين اصل بـراي اسـتحكام پايـه              

دانـد،    هاي سياست دولت سعودي مـي       او مذهب را يكي از پايه   .  برداري را نموده است حداكثر بهره
دانـد و كليـه مخـالفين سياسـي را دشـمن خـدا                تاحدي كه اين دولت خود را مدافع اسلام مـي      

دهد و با سوءاسـتفاده از مـذهب و البتـه بـا اسـتفاده از سياسـت                     خواند و مورد حمله قرار مي مي
خارجي سعودي توانسته است قبايـل را زيـر سـلطه درآورد كـه مداخلـه خـارجي در آن نقـش                       

در زمينه سياست خـارجي بايـد بـه نقـش ابزارهـا و وسـايل آمريكـايي جهـت                     .  اي دارد برجسته
 46 .هاي ناآگاه توجه كرد يافتن بر توده سلطه

ترين امتياز عربستان و برخي ديگر از كشورهاي خاورميانـه منابـع      از نظر كشورهاي غربي مهم
. مساله ارتباط نفت و استعمار موضوعي است كه بارها مورد بحث قرار گرفته است     . نفتي آنان است
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هاليدي معتقد است بسياري از مداخلات كشورهاي غربي در خاورميانه را بايد در ايـن چـارچوب          
كه بعد از آنكـه در        چنان.  ترين هزينه ممكن ارزيابي كرد   يعني امكان استفاده از منبع انرژي با نازل

نيروي دريايي بريتانيا به فرمانـدهي وينـستون چرچيـل دسـتور جـايگزيني نفـت را              1913 سال 
عنوان سوخت صادر كرد، دولت بريتانيا بـا زور مـستعمرات خليـج فـارس را           سنگ به جاي ذغال به

هـاي غيرانگليـسي      ايجاد كرد و ضمن قراردادي مبني بر عدم مجاز بودن حق اكتشاف به شـركت      
هـاي امتيـازات      نامـه   قرار شد كه بدون رضايت قبلي دولت بريتانيا تصميمي گرفته نـشود، پيمـان        

وسـيله بحـرين و در سـال          به  1914 وسيله كويت، در سال       به  1913 قضايي در اين مورد در سال  
داري در خاورميانه     هاي سرمايه  كه جنگ جهاني اول قدرت هنگامي.  توسط عمان امضاء شد 1920 

بـر هميـن مبنـا هاليـدي        .  ها شد   را در يك صف قرار داد، مساله نفت باعث تضاد بين امپرياليست   
هاي سياسي كشورهاي عربي را نه اعمال الگوهاي دموكراتيـك       مؤلفه ضروري براي اصلاح دستگاه

 47 .پارلماني، بلكه ايجاد شفافيت سياسي در مورد نحوه مصرف درآمدهاي نفتي ميداند

هاي امريكايي اجـازه عمليـات داده         ها تحت فشار قرار گرفتند تا به شركت      در بحرين انگليسي
تضاد منافع بين كشورهاي قدرتمند همواره موجب نـاامني و تنـش در كـشورهاي منطقـه                 . شود
كننده منافع خود را بـا مداخلـه         شد؛ زيرا كشورهاي استعمارگر مي كوشيدند تا نيروهاي تامين مي

از طـرف ديگـر،     .  بر سرير قدرت قـرار دهنـد      ...  در كشورهاي منطقه از طريق اعمال نفوذ، كودتا و  
 .شدند رقباي اين كشورها نيز به همين نوع مداخلات متشبث مي

خـيز بـه گـسترش        درآمدهاي نفتي به دليل توزيع نامتناسب آن، در داخل كـشورهاي نفـت           
جديد منتهي شد و همچنيـن باعـث اختلافـات طبقـاتي در               »نوكيسه«نابرابري و ايجاد طبقات  

در ميان كشورهاي استعمارگر، انگلستان داراي بيشترين سـابقه اسـتعمار در     .  ميان كشورها گشت
. طول انجاميـد    سال به  150 فارس بيش از  ها و سواحل خليج تسلط انگليس بر آب.  خاورميانه است

، بريتانيا عـلاوه بـر دخالـت در سياسـت           1971 نشيني نسبي در سال     از اوايل قرن نوزدهم تا عقب
كويـت،  :  كشورهاي مختلف عملاً كنترل ده كشور كوچـك سـاحلي را در دسـت داشـت شـامل                  

نشين جنوبي كه بريتانيا      فارس، شبه جزيره قطر و هفت شيخ    بحرين، گروهي از جزاير دور از خليج
 48 .الحمايه ناميده بود هاي تحت آنها را دولت
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توانيم درك كنيـم، مگـر آنكـه آن را در قالـب دو                هاليدي اعتقاد دارد تاريخ خاورميانه را نمي  
داري كه از مراكز قدرت اروپا، آمريكاي شمالي و          اول توسعه استثمار سرمايه:  جريان بررسي نماييم

هايي كه در مقابل حـصول        ها و واكنش    العمل ژاپن به ديگر نقاط دنيا سرازير شده و ديگري، عكس
وي معتقـد   .  گـر شـده اسـت       گرايانه جلوه   هاي ضد امپرياليستي و ملي    اين توسعه در قالب جنبش

گرايانه خاورميانه حـضور چـشمگيري دارد و ايـن موضـوع حتـي                هاي ملي  است، دين در جنبش
گيرد و البته علاوه بر بازتوليد دين در        ترين كشورهاي منطقه از جمله تركيه را هم در بر مي لائيك

هاي قومـي بايـد از ايـدئولوژيك شـدن ديـن نـيز در                 عرصه پيكار فرهنگي به منظور احياء سنت      
 49 .خاورميانه ياد كرد كه سبب تقويت اسلام سياسي در منطقه شده است

هـاي مهمـي پيـدا       هاي بعد از جنگ جهاني دوم دگرگوني به نظر هاليدي، امپرياليسم در سال
بـدين معنـا كـه      .  زدايـي ارايـه شـد       صورت مـستعمره    اين تحولات در شكل سياسي خود به     .  كرد

نـشانده بومـي شـد و        اي از امپرياليسم تحويل حكمرانان دست ها درون كشورهاي مستعمره قدرت
در اين گونه ممالك، سيستم اقتصادي همراه با توسـعه   .  امپرياليسم به پشت صحنه نقل مكان كرد

هـاي صـنعتي،      وجود آمدن بازارهاي داخلي، توسعه كارخانـه        داري پياده شد كه طي آن به  سرمايه
هاي خارجي    وسيله كمك   گذاري در بخش كشاورزي و گسترش نفوذ امپرياليسم به  تشويق سرمايه

در چنين سيستمي، عمال بومي با داشتن مشاغل حساس سياسي و          .  بود هاي خصوصي  و سرمايه
. آمدنـد   عنوان عاملي در اين سيستم توسعه به حـساب مـي       داران بزرگ خصوصي هر دو به سرمايه

كه امپرياليسم خود حضور ظاهري ندارد، با همان روابط اوليه در پشت صحنه بـا            بنابراين در حالي
هاليدي يمن جنوبي را نمونه بارز اسـتعمارزدايي انقلابـي          .  در دست داشتن نقش اصلي باقي است

 50 .ذكر مي كند كه از قيد استعمار مستقيم رها شد

البته بايد توجه داشته باشيم اين تغيير شيوه از مستقيم به غيرمستقيم در حالت كلي ماهيت      
مانده منـافع خـود را در سـايه         امپرياليسم در كشورهاي عقب. كند نفوذ امپرياليسم را تضعيف نمي

اين ممالك احتياج به مـواد اوليـه داشـته و امپرياليـسم نبـض                .  كند  توسعه اقتصادي تضمين مي   
 51 .گيرد اقتصادي آنها را با تبديل آنها به يك بازار واردكننده در دست مي

در نظر هاليـدي    .  اما مساله دولت اسراييل و نقش آن در منطقه نيز موضوعي بسيار مهم است     



109 

سگ نگهبان امپرياليزم نبوده، بلكه در نـوع خـود يـك شـكل              يك  طور ساده    صهيونيسم هرگز به
داشته و در عين حال شـريك و       مستقل استعماري بوده و هميشه در جهت منافع خود قدم بر مي

صـورت    ، اسراييل توسـط امپرياليـسم آمريكـا بـه         1950 از اوايل سال    .  متحد امپرياليزم بوده است 
 52 .حافظ منافع غرب در خاورميانه در آمد

العـرب نقـش      غير از كشورهاي غربي و اسراييل، كشورهاي كمونيستي نيز در منطقـه جزيـره      
نزديك شدن به شدول شبه جزيره جزء سياست خارجي شوروي و چيـن بـود،              .  اند اي داشته ويژه
چنان قدرت نظامي و اقتصادي بود كه اهميت خاصـي در منطقـه از               خصوص شوروي داراي آن به

هاي حيـاتي بـه جمهـوري         ، شوروي كمك1968 و  1967 هاي  در سال.  نظر رقابت با غرب داشت
از رژيم بعث عراق نيز پشتيباني نمود و با كشورهاي كويـت و بحـرين روابطـي                 .  شمالي نمود يمن

اسـت؛    هاي انقلابي متناقض بوده     از نظر هاليدي، سياست شوروي در مواجهه با جنبش   .  برقرار كرد
ها   كرد، كشورهايي را كه اين چريك       هاي عمان و يمن جنوبي كمك مي  كه به چريك زيرا در حالي

استراتژي امپرياليـسم بـراي انهـدام انقـلاب و            53 .شناخت  با آن درگير جنگ بودند به رسميت مي 
ايـن راهـبرد خـود واكنـشي بـراي          .  شـد   داري در سطوح مختلفي پياده مـي   تشويق توليد سرمايه

در درون  .  هاي انقلابي در سراسر دنيا در جهت منافع امپرياليـسم بـود           جلوگيري از تهديد جنبش
اول ضد حمله بـه نقطـه       :  كرد  منطقه شبه جزيره عربستان اين راهبرد دو هدف اصلي را دنبال مي 

سـازي    هاي انقلابي مانند ظفـار و جمهـوري خلـق يمـن بـه اميـد عقيـم                    حساس قدرت جنبش
هـاي    هاي انقلابي و آنگـاه نـابود كـردن آنهـا؛ و دوم ايجـاد ثبـات ضـدانقلابي در دولـت                        جنبش
هاي فشار و وسايل پيشرفته شـكنجه و نـيروي نظـامي و بـا               داري موجود با ايجاد سيستم سرمايه

 54 .هاي حاكم بر آن كشورها باشد تغييرات سياسي كه ضامن توسعه پايگاه اجتماعي براي رژيم

جزيـره   هاي انقلابي را در شبه هاليدي بر اين باور است كه اگرچه بعضي از شرايط بومي تلاش 
جزيـره    كند، اما يك مساله قطعي است و آن ادامه دخالت امپرياليـسم در شـبه       عربستان ايجاد مي

هاي اين مناطق     هاي ديكتاتور بومي در آنجاست و تا زماني كه خلق    عربستان و حمايت از حكومت
هاي انقلابي رهبري نشوند و بـراي آزادي خـود قيـام نكننـد، ايـن                   وسيله سازمان   يكي نشده و به 

هاي خلقي در قرن اخير آن بود كه آنان كـشوري فئودالـي      دليل شكست قيام.  وضعيت تداوم دارد
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ها خيانت كردند و مبـارزات    ها به خلق رهبران اين قيام.  داشتند كه چهره قبايلي و بورژوازي داشت
  55 . ها و مرتجعين بود، هدايت كردند را در مسير نادرست كه همسو با منافع امپرياليست

 گيري نتيجه
هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگـي خاورميانـه و           دانش گسترده هاليدي و تسلط او بر واقعيت 
هميـن  .  الملـل بـه او موقعيـتي اسـتثنايي بخـشيد            هاي روابط بين طور اشراف وي بر نظريه همين

وسعت دانش به وي اين امكان را داد كه بين كشورهاي مختلف خاورميانه و حتي بين كـشورهاي  
هاي تـاريخي هركـدام بـه تحليـل سـاختارهاي             مختلف عربي تمايز قائل شده و با استناد به داده       

تـوان متفكـري مـدرن بـا رويكـرد انتقـادي و               هاليـدي را مـي    .  بپردازد  اجتماعي و اقتصادي آنها     
خـصوص بـه نقـش منفـي          گرايانه است و به     هاي هاليدي چپ    هرچند ديدگاه .  گرايانه دانست چپ

كند، اما از نوع ماركسيسم ـ لنيـسم رايـج نيـست؛ يعـني بـه                   امپرياليسم در اين جوامع توجه مي
از سـويي ديگـر،     .  هاي دروني اين جوامع را نيز مدنظر دارد  جبرگرايي تاريخي اعتقاد ندارد و پويش

كار دانست؛ به اين معني كه او طرفدار حفظ و تثبيـت نظـم                توان هاليدي را محافظه با تسامح مي
الملل جهت تداوم هژموني و تـضمين منـافع غـرب اسـت و در مـورد                  موجود در حوزه روابط بين

تـوان گفـت هاليـدي سـاختارهاي          هاي او در مورد خاورميانه نيز در يك ارزيابي كلي مـي         ديدگاه
هـاي    داري، دولـت    هـاي توليـد ماقبـل سـرمايه         هاي بدوي، تداوم شيوه     اجتماعي قبيلگي و سنت   

سركوبگر و غيردموكراتيك و مداخلات كشورهاي امپرياليستي كه جهت تامين منـافع خـود گـاه          
تـرين موانـع توسـعه در         ترين نيروهـاي منطقـه بـوده اسـت را مهـم             همراه با حمايت از ارتجاعي    

هـا را در تمـام كـشورهاي خاورميانـه يـك شـكل                داند، اما به هيچ وجه اين مؤلفـه     خاورميانه مي
 .آورد داند و در مورد هر كشور موشكافانه به پژوهش روي مي نمي
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